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C’est une traduction en Persan de La Leçon(1951), La Soif et La Faim
(1964), et Theatre d’ Eugene Ionesco (I&4), publiés par Les Editions Gallimard.



درس





شخصیت ها
پروفسور )بین پنجاه تا شصت ساله(

گرد )دختر جوان هجده ساله( شا
خدمتکار )بین چهل  و پنج تا پنجاه ساله(

دکور
 اتـاق کار پروفسـور پیـر کـه سـالن غذاخـوری او نیـز هسـت. سـمت چـپ، دری کـه بـه راه پله هـای 
 سـاختمان باز می شـود؛ در انتهای صحنه، سـمت راسـت، درِ دیگری که به راهروی آپارتمان راه 
 دارد. در انتهـای صحنـه، کمـی سـمت چـپ، پنجـره ای نـه خیلـی بـزرگ بـا پرده هـای سـاده؛ روی 
 هـرۀ بیرونـی پنجـره گلدان هایـی بـا گل های معمولـی. در دوردسـت باید خانه هـای کم ارتفاعی با 
کستری است. در سمت راست، نوعی بوفۀ   سقف قرمز دیده شوند: شهر کوچک. آسمان آبی خا
 روستایی. از میز به عنوان میزتحریر نیز استفاده می شود: میز وسط اتاق است. سه صندلی دور 

میز، دو صندلی دیگر در دو طرف پنجره، کاغذ دیواری روشن، چند قفسه کتاب.





 
ً
کـه بـالا مـی رود، صحنـه خالـی اسـت و تـا زمانـی تقریبـا  پـرده 

طولانی خالی خواهد ماند. سپس صدای زنگ در می آید.

)از پشت صحنه( بله، همین الآن.  : صدای خدمتکار

، کـه دوان از پله هـا   ایـن جملـه را قبـل از ظاهر شـدن خدمتـکار

تـا   پاییـن می آیـد، می شـنویم. زنـی اسـت چـاق، چهـل  و پنـج 

پنجاه ساله، صورتش سرخ است و سربند روستایی بر سر دارد.

)به آنی وارد می شود و درِ سمت راست را پشت سرش به هم می زند.   :  خدمتکار

پیش بندش  با  را  دست هایش  می رود،  چپ  به سمت   درحالی که 

ک می کند، در همان حین صدای زنگ دوم شنیده می شود.(   پا

که دختری  گرد جوان،  کنید. آمدم. )در را باز می کند. شا  صبر 
کستری، یقۀ کوچک   هجده ساله است، ظاهر می شود. روپوش خا

سفید، کیف زیربغل.( سلام، مادموازل.

سلام، مادام. پروفسور منزلن؟ گرد:  شا

برای درس اومده ین؟  : خدمتکار

بله، مادام. گرد:  شا
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منتظرتونن. یه لحظه بشینین برم بهشون بگم.  : خدمتکار

متشکرم، مادام. گرد:  شا

گران می نشیند؛ سمت چپ او در  ، روبه روی تماشا نزدیک میز

ورودی قرار دارد؛ پشتش به در دیگری است که خدمتکار باز 

با عجله از آن بیرون می رود و صدا می زند.

گردتون اومده ن. ، لطفاً بیاین پایین. شا موسیو  : خدمتکار

... )تقریباً نازک( متشکرم، الآن می آیم پایین، تا دو دقیقۀ دیگر  : صدای پروفسور

گرد پاهایـش را زیـر صندلـی   خدمتـکار بیـرون رفتـه اسـت، شـا

گذاشـته. محجوبانـه  زانوهایـش  را روی  کیفـش  و  کـرده   جمـع 

 منتظر اسـت. یکی دو نگاه مختصر به دوروبر اتاق و به اثاث و 

 همین طـور بـه سـقف می انـدازد. سـپس از کیفـش دفتـری بیـرون 

 می کشـد و آن را ورق می زنـد، سـپس مدتـی طولانی تـر روی صفحه ای 

 مکـث می کنـد، درسـت انـگار بخواهـد درسـش را تکـرار کنـد یـا 

آخرین نگاه را به تکالیفش بیندازد. دختری مؤدب، باتربیت، اما 

بسیار سرزنده و شاد و پرانرژی به نظر می رسد و لبخند باطراوتی 

بـر لـب دارد؛ در طـول نمایشـی کـه اجـرا خواهـد شـد، به تدریـج 

 آهنگ زندۀ حرکات و حالتش را کند می کند و باید واپس بزند. 

 به تدریـج حالـت شـاد و خنـدان تغییر کرده و غمگین و افسـرده 

آغـاز بسـیار سـرزنده اسـت، در اواخـر  کـه در   خواهـد شـد. او، 

 نمایش خسـته و خواب آلود می شـود و چهره اش باید به وضوح 

حرف  زدنـش  طـرز  بـر  حالـت  ایـن  باشـد؛  او  افسـردگی   گویـای 

 ــ   زبانش سنگین خواهد شد و کلمات   تأثیر خواهد گذاشت   ـ ـ ـ ـ ـ

به دشـواری به ذهنش می آیند و به همین ترتیب نیز به دشـواری 

 از دهانـش بیـرون خواهنـد آمـد. طوری کـه بـه نظـر خواهـد رسـید 
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 اندکی فلج شـده اسـت. در آغاز زبان پریش می شـود، نخسـت 

کـه پرخاشـگر می نمایـد، امـا   بسـیار مصمـم اسـت، به حـدی 

 به تدریـج منفعـل خواهـد شـد، به قـدری کـه بـه شـیئی وارفتـه و 

 بی حـس می نمایـد کـه در دسـت های پروفسـور بی جـان شـده 

کـه  کـه وقتـی پروفسـور بـه مرحلـه ای می رسـد   اسـت. به طـوری 

گرد دیگر واکنشـی نشـان   حرکـت پایانـی اش را انجـام دهـد، شـا

نـدارد.  و واکنـشــی  از دسـت می دهـد   نمی دهـد. حسـاسیــت 

 تنـهــا چشـم هـایــش، در چـهــره ای بی تــحرک، تـعــجب و تــرس 

رفتـار  بـه  رفتـاری  از  گـذر  را نشـان خواهنـد داد.  غیرقابل بیانـی 

گیـرد. دیگـر البتـه بایـد نامحسـوس انجـام 

یش   پروفسـور وارد می شـود. پیرمردی اسـت با جثۀ کوچک و ر

 بزی سـفید. عینک بی دسـته به چشـم دارد، شـب کلاه سـیاهی 

، روپـوش بلنـد و سـیاه معلم هـای مدرسـه بـر تـن، شـلوار  بـه سـر

سـیاه.  کراواتـی  سـفید،  فـکل  یقـۀ  پـا،  بـه  سـیاه  کفش هـای   و 

 بیش از حـد مـؤدب و بسـیار خجالتـی اسـت، بـا صدایـی کـه 

بسـیار  و  مرتـب  بسـیار  اسـت؛  کـرده  نامفهـوم  را  آن   خجالـت 

گهـگاه   پروفسـورمآب. مـدام دسـت هایش را بـه هـم می مالـد؛ 

برق شهوتی در چشم هایش، که به سرعت سرکوب می شود.

یـج و نامحسـوس ناپدیـد   در طـول نمایـش، خجالتـش به تدر

 می شود؛ برق شهوت چشمانش در پایان به شعله ای سرکش 

، بـا حالتـی بـی آزار ، در آغاز   و پابرجـا تبدیـل می شـود. پروفسـور

و  می کنـد  پیـدا  خـود  بـه  بیشـتری  اطمینـان  یـج  به تدر  بـازی، 

، تهاجمی تـر و سـلطه جوتر می شـود، تـا جایـی که با   عصبی تـر

کـه در دسـتان او بـه شـیء ناچیـزی تبدیـل شـده،  گردش،   شـا
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 هرگونـه کـه می خواهـد رفتار می کند. البته صدای پروفسـور هم 

، تـا می شـود،   بایـد از ایـن حالـت نـازک و ضعیـف بیـرون آیـد و

 قـوی گـردد، چندان کـه در پایان بسـیار پرقدرت و گوش خراش 

 شود شود، همانند صدای شیپوری پرطنین. حال آنکه صدای 

 شـاگرد، کـه در آغـاز نمایـش بسـیار واضـح و خوش آهنـگ اسـت، 

یـن،  آغاز صحنـۀ  در  می رسـد.  گـوش  بـه  به سـختی  پایـان   در 

پروفسور حتی می تواند با اندکی لکنت حرف بزند.

ــت،  ــت اس ــد، درس ــمایید، خودتانی ــوازل... ش ــلام، مادم س  :  پروفسور

گرد جدید. شا
)بسـیار راحـت، بـا حالـت دختـران جـوانِ طبقـات مرفـه، به سـرعت  گرد:   شا

دسـت  و  مـی رود  پروفسـور  به سـوی  و  برمی خیـزد،  برمی گردانـد،   رو 

. می بینید  . سلام، موسیو  به طرف او دراز می کند.( بله، موسیو

که سر ساعت اومده م. نمی خواستم تأخیر داشته باشم.
بســیار خــوب اســت، مادمــوازل. متشــکرم، امــا لزومــی نداشــت   :  پروفسور

 عجله کنید. نمی دانم چطور از اینکه منتظرتان گذاشته ام 
... می دانیــد...   معــذرت بخواهــم... تــازه رســیده بــودم آخــر

عذر می خواهم... مرا ببخشید... 
. . مشکلی نیست، موسیو خواهش می کنم، موسیو گرد:  شا

عذر می خواهم... خانه را سخت پیدا کردید؟  : پروفسور

ݩً... ابــداً... تازه، پرســیدم. اینجا همه شــما رو می شناســن.  ݧ اصــلاݧ گرد:  شا

از سی  سال پیش توی این شهر زندگی  کرده ام. شما خیلی   :  پروفسور

وقــت نیســت کــه اینجــا هســتید؟ به نظرتــان چطــور می آید؟
ݩً برام ناخوشــایند نیســت. شــهر قشــنگ و دلپذیریه؛  ݧ اینجا اصلاݧ گرد:   شا

ی، یــه اســقف، مغازه هــای   یــه پــارک قشــنگ، یــه شــبانه روز
قشنگ، کوچه ها، خیابان ها...
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همین طور است، مادموازل. با وجود این، من بدم نمی آمد   :  پروفسور

. یس، یا حداقل بوردو جای دیگری زندگی کنم. در پار
از بوردو خوشتون می آد؟ گرد:  شا

نمی دانم. شناختی از آنجا ندارم.  : پروفسور

یس رو که می شناسین؟ اما پار گرد:  شا

آنجــا را هــم نمی شناســم، مادمــوازل. امــا اجــازه بدهیــد، می شــود   :  پروفسور

یس مرکز چه استانی ست... مادموازل؟ بگویید پار
)لحظــه ای می اندیشــد، ســپس خوشــحال از اینکــه جــواب را یافتــه  گرد:   شا

یس، مرکز استان... فرانسه ست؟ است.( پار

که عالی ست، حرف ندارد.  البته، مادموازل، آفرین، واقعاً   :  پروفسور

آبید.  فوت  را  ملی تان  جغرافیای  شما  می گویم.   تبریک 
کز استان ها را. همین طور مرا

، اون قدرهــا  اوه! مــن هنــوز همه شــون رو بلــد نیســتم، موســیو گرد:  شا

هــم آســون نیســت، یادگرفتنشــون بــرام ســخته.
یـد... همـت بـه خـرج بدهید... مادمـوازل...  اوه، یـاد می گیر  :  پروفسور

 عذر می خواهم... حوصله به خرج بدهید... یواش یواش... 
 می بینید که درسـت می شـود... امروز هوا خوب است... یا 
 شـاید هم نه چندان... اوه! ولی چرا. یعنی اصل این اسـت 
یـاد هـم بـد نیسـت... اِ... اِ... بـاران نمی آیـد، بـرف   کـه هـوا ز

هم نمی آید.
گر می اومد تعجب داشت، چون الآن تابستونه. ا گرد:  شا

عذر می خواهم، مادموازل، می خواستم همین را بهتان بگویم.   :  پروفسور

شما یاد می گیرید که باید انتظار هر چیزی را داشت.
. البته، موسیو گرد:  شا
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مادموازل، در این دنیا از هیچ چیز نمی شود مطمئن بود.  : پروفسور

ــه.  ــاره. زمســتون یکــی از چهــار فصل ــرف زمســتون ها می ب ب گرد:  شا

ســه تای دیگــه... اِ... چــی بــود... بَــه...
بله؟  : پروفسور

... اِ... ، بعد تابستان... و ... هار گرد:  شا

اولش مثل »پایین« است، مادموازل.  : پروفسور

... آهان، آره، پاییز گرد:  شا

درســت اســت، مادمــوازل. خیلی خــوب جــواب دادیــد،   :  پروفسور

 حـرف نـدارد. مـن مطمئنـم شـاگرد خوبـی می شـوید. پیشـرفت 
 می کنید. شـما باهوشـید. به نظـرم بامعلوماتیـد. حافظه تان 

خوب است.
؟ فصل ها رو بلدم، این طور نیست، موسیو گرد:  شا

یـد. به هرحـال  البتـه، مادمـوازل... یـا تقریبـاً. امـا یـاد می گیر  :  پروفسور

 در همین حدِ حالا هم خوب است. شما به زودی خواهید 
توانسـت چشم بسـته همۀ فصل ها را بلد بشـوید، مثل من.

کار سختیه. گرد:  شا

اوه، نه. یک کمی تلاش نیاز است، نه حسن نیت، مادموازل.   :  پروفسور

خواهید دید. یاد می گیرید، مطمئن باشید.
. من خیلی تشـنۀ کسـب  اوه، خیلـی دلـم می خـواد، موسـیو گرد:   شا

گسـترش  رو  معلوماتـم  مایلـن  هـم  پدر و مـادرم   معلوماتـم. 
 بدم. دوست دارن تخصص پیدا کنم. فکر می کنن داشتن 
یـم که باشـه، بـرای روزگار ما   روابـط عمومـی ساده سـت، گیر

کافی نیست.
ݩً برحق انــد. شــما بایــد  ݧ کامــلاݧ مادمــوازل، پدر و مــادر شــما   :  پروفسور

کــه  را ادامــه بدهیــد. معــذرت می خواهــم  تتــان   تحصیلا
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 ایــن را می گویــم، امــا ضــرورت دارد. زندگــی امــروز خیلــی 
پیچیده است.

و چقدر مشکل... پدر و مادر من نسبتاً ثروتمندن، شانس  گرد:   شا

 مــن. می تونــن بهــم کمک کنن کار کنــم، تحصیلات خیلی 
عالی داشته باشم. 

ید... و شما قصد دار  : پروفسور

در اولیــن آزمــون دکتــری شــرکت کنــم، در اســرع وقــت، ســه  گرد:  شا

هفتــۀ دیگــه.
ݩً دیپلم متوسطه را گرفته اید؟ ݧ اجازه بدهید بپرسم آیا قبلاݧ  : پروفسور

. من دیپلم علوم و دیپلم ادبیات دارم. بله، موسیو گرد:  شا

اوه، پس شما خیلی جلواید، حتی بیشتر از اندازه تان. حالا   :  پروفسور

 دکترای چه رشته ای را می خواهید بگذرانید؟ علوم مادی 
یا فلسفۀ عادی؟

گه فکر می کنیــن   ـــ   ا پــدر و مــادرم خیلــی دلشــون می خواد   ـ ـ ـ ـ ـ گرد:   شا

 ــ   اونها  باشه   ـ ـ ـ ـ ــ امکان پذیــر  کوتــاه  مــدت  ی در  کار  چنیــن 
خیلی دلشون می خواد من دکترای کاملم رو بگیرم.

مادمـوازل،  پردل وجرئتیـد،  واقعـاً  شـما   ... کامـل؟  دکتـرای   :  پروفسور

 از صمیـم قلـب بهتـان تبریـک می گویـم. مادمـوازل، سـعی 
 می کنیم هرچه از دستمان بربیاید، انجام بدهیم. وانگهی، 

ید. با این سن کم. شما همین حالا هم دانش کافی دار
. اوه، موسیو گرد:  شا

گــر اجــازه بدهیــد، بایــد کار را  خــوب، بــا عــرض معــذرت، ا  :  پروفسور

شروع کنیم. وقت چندانی نمانده که تلف کنیم.
، موافقم. حتی ازتون خواهش هم می کنم. برعکس، موسیو گرد:  شا
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اینجــا...  بنشــینید...  کنــم  اســت خواهــش  پــس ممکــن   : پروفسور

گــر از نظــر شــما اشــکال نــدارد، مادمــوازل، اجــازه بدهیــد  ا
ی شــما بنشــینم. روبــه رو

. خواهش می کنم. حتماً، موسیو گرد:  شا

خیلــی متشــکرم، مادمــوازل. )روبــه روی هم، پشــت میز می نشــینند،   :  پروفسور

ــاب و  ــن. کت ــم از ای ــن ه ــت.( ای گران اس ــا ــه تماش ــان ب  نیم رخش

دفترهایتان را آورده اید؟
، البته،  )کتاب و دفترهایی از کیفش بیرون می آورد.( بله، موسیو گرد:   شا

هرچی لازمه دارم.
گــر ناراحــت  عالی ســت، مادمــوازل. عالی ســت. خــوب، ا  : پروفسور

کنیــم؟ شــروع  می توانیــم  نمی شــوید... 
. . من در اختیار شمام، موسیو البته، موسیو گرد:  شا

ــوش  ــرعت خام ــه به س ــم ها ک ــی در چش ــن؟ ... )برق ــار م در اختی  : پروفسور

می شــود، حرکتــی کــه ســرکوبش می کنــد.( اوه، مادمــوازل، ایــن 

منــم کــه در اختیــار شــما هســتم. چیــزی جــز خدمتگــزار 
ــتم. ــما نیس ش
... اوه، موسیو گرد:  شا

گــر مایــل باشــید... خــوب... مــا... مــا... مــن... بــا یــک  ا  : پروفسور

امتحــان مختصــر از معلومــات گذشــته و حــال شــما شــروع 
کنــم تــا بتوانــم از لابــه لای آنهــا مســیر آینده را مشــخص کنم. 

ــت؟ ــه وضعی س ــرت در چ ــما از کث ــت ش یاف ــوب. در خ
می شه گفت مبهم و درهم برهمه. گرد:  شا

خوب، حالا می بینیم.  : پروفسور

 دست ها را به هم می مالد، خدمتکار وارد می شود. به نظر می رسد 

به طرف  خدمتکار  می کند؛  عصبانی  را  پروفسور  موضوع   این 

بوفه می رود و در آن پی چیزی می گردد و معطل می کند. 
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کمی به علم حساب بپردازیم،  ببینم، مادموازل، می خواهید   :  پروفسور

گر مایلید... ا
. حتماً، از خدا می خوام. البته، موسیو گرد:  شا

این علمِ نسبتاً جدیدی ست، یک علم مدرن، نه، به عبارت   :  پروفسور

، بیشتر یک روش است تا علم. همین طور نوعی   درست تر
ی، کارتان تمام شد یا نه؟  ( مار مداواست. )به خدمتکار

، بشقاب رو پیدا کردم. الآن می رم. بله، موسیو  : خدمتکار

عجله کنید. لطفاً برگردید توی آشپزخانه تان.  : پروفسور

. الآن می رم. بله، موسیو  : خدمتکار

تظاهر به رفتن می کند. 

، امـا مواظـب باشـید ها، بهتـون  معـذرت می خـوام موسـیو   
توصیه می کنم آروم باشین.

ید. نگران نباشید بابا. ی درنیاور ی، مسخره باز مار  : پروفسور

آدم همیشه همین رو می گه.  : خدمتکار

بهتان اجازه نمی دهم کنایه بزنید. من خیلی خوب می دانم   :  پروفسور

چطور رفتار کنم. به اندازۀ کافی سنی از من گذشته.
، بهتره کار با مادموازل رو از علم حساب شروع  اتفاقاً موسیو  :  خدمتکار

نکنین. حساب آدم رو خسته می کنه، عصبی می کنه. 
تـازه، شـما چـرا دخالـت می کنیـد؟  نـه در سن وسـال مـن.  دیگـر   :  پروفسور

 ایــن کــار مــن اســت. مــن هــم کــارم را بـلــدم. جــای شـمـا 
اینجا نیست.

. نگین بهتون هشدار ندادم  ها. باشه، موسیو  : خدمتکار

ی، نصیحت های شما به درد من نمی خورند. مار  : پروفسور

هرجور موسیو مایل اند.   : خدمتکار

بیرون می رود.
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مــرا ببخشــید، مادمــوازل. به خاطــر ایــن وقفــۀ احمقانــه مــرا   :  پروفسور

 ببخشــید... همیشــه می ترســد خــودم را خســته کنــم. نگران 
سلامتی من است.

. ایـن ثابـت می کنـه به شـما  اوه، هیـچ مهـم نیسـت، موسـیو گرد:   شا

ارادت داره. شـما رو خیلـی دوسـت داره. خدمتـکار خـوب نایابه.
یم سراغ  ی می کند. ترسش احمقانه است. برو یاده رو دیگر ز  :  پروفسور

حساب خودمان.
. در خدمتم، موسیو گرد:  شا

)با نکته سنجی( درعین اینکه سر جایتان نشسته اید!  : پروفسور

. )از این بذله گویی خوشش آمده.( مثل شما، موسیو گرد:  شا

خوب، پس کمَکی بحسابیم.  : پروفسور

. باشه. با کمال میل، موسیو گرد:  شا

ناراحت نمی شوید بگویید که...  : پروفسور

. شروع کنین. ݩً، موسیو ݧ اصلاݧ گرد:  شا

یک و یک چند می شود؟  : پروفسور

. یک و یک می شه دو گرد:  شا

گرد( وای، خیلی خوب است. به نظر  )شگفت زده از دانش شا  :  پروفسور

یادی کرده اید. دکترای  تتان پیشــرفت ز  می آید در تحصیلا
کاملتان را به آسانی می گیرید، مادموازل.

خیلی خوشحالم. به خصوص که شما این رو می گین. گرد:  شا

، دو و یک چند می شود؟ یم جلوتر برو  : پروفسور

سه. گرد:  شا

سه و یک؟  : پروفسور

. چهار گرد:  شا

چهار و یک؟  : پروفسور
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پنج. گرد:  شا

پنج و یک؟  : پروفسور

شش. گرد:  شا

شش و یک؟  : پروفسور

هفت. گرد:  شا

هفت و یک؟  : پروفسور

هشت. گرد:  شا

هفت و یک؟  : پروفسور

هشت... دو دفعه. گرد:  شا

جواب خیلی خوبی ست. هفت و یک؟  : پروفسور

هشت سه دفعه. گرد:  شا

عالی ست. حرف ندارد. هفت و یک؟  : پروفسور

هشت چهار دفعه. بعضی وقت ها هم نُه. گرد:  شا

ــرد اعلاییــد. از صمیــم  ــد. ف فوق العــاده. شــما فوق العاده ای  :  پروفسور

 قلــب بهتــان تبریــک می گویــم، مادموازل. لازم نیســت ادامه 
گــر  یــم ســراغ تفریــق. ا  بدهیــم. در جمــع اســتادید. حــالا برو
خســته نیســتید، فقــط بــه مــن بگوییــد چهــار منهــای ســه 

چنــد می شــود؟
چهار منهای سه؟... چهار منهای سه؟ گرد:  شا

بله. منظورم این است که: سه را از چهار کم کنید.  : پروفسور

می شه... هفت؟ گرد:  شا

از اینکـه مجبورم خلاف شـما حـرف بزنم، عذر می خواهم.   :  پروفسور

 چهـار منهای سـه هفت نمی شـود. قاتی کرده اید. چهـار به اضافۀ 
 سـه می شـود هفـت، چهـار منهـای سـه هفـت نمی شـود... 

صحبت جمع  کردن نیست، حالا باید تفریق کرد.




